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Abstract. The role of the state in Islam is to create conditions under which people can live according to the lofty goals of 
Islam. Social justice and the establishment of equities have been considered as the highest goal of the prophets' mission and are 
among the most important duties of the Islamic State. With the victory of the Islamic Revolution, the realization of justice in 
society was promoted and Iran achieved great progress in the field of social justice, eradication of illiteracy, poverty reduction 
and human development, but the expected justice in the Islamic Republic, which wants to be recognized as a follower of the 
Alawite government, is far superior. Therefore, the spread of justice has always been one of the main concerns of the leaders of 
the Islamic Revolution. The administration of justice is obligatory and given that without the requirements, the goals will be 
impossible to achieve. The fulfillment of the requirements of justice is also obligatory. What the present study seeks is an 
overview of the requirements for the formation of justice in the Islamic State from the perspective of the leaders of the Islamic 
Revolution. The results show that just structure and laws, righteous enforcers and people-centered are among the requirements 
for the realization of justice in the Islamic State from the perspective of the leaders of the revolution. 
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  ررسي الزامات تحقق عدالت در دولت اسلامي از منظر رهبران جمهوري اسلامي ايرانب

   2 فربد يال دان، 1 يحامد حكم آباد يدس  

    مشهد، دانشگاه فردوسي مشهد، اديتوسعه اقتص، دانشجوي كارشناسي ارشد -1 
  مشهد ، دانشگاه فردوسي مشهد، اقتصاد انرژي، دانشجوي كارشناسي ارشد -2

  
نقش دولت در اسلام ايجاد شرايطي است كه مردم در ذيل آن شرايط بتوانند طبق اهداف متعالي اسلام زندگي كنند. عدالت  چكيده. 

ترين وظايف دولت اسلامي است. با پيروزي انقلاب رسالت انبياء مطرح شده است و از مهم اجتماعي و برپايي قسط به عنوان بالاترين هدف
سوادي، كاهش فقر و توسعه انساني هاي بزرگي در زمينه عدالت اجتماعي، رفع بياسلامي تحقق عدالت در جامعه ارتقا يافت و ايران به پيشرفت

است، بنابراين  كه مايل است پيرو حكومت علوي شناخته شود، بسي برتر از اين  دست يافت اما عدالت مورد انتظار در جمهوري اسلامي
هاي رهبران انقلاب اسلامي بوده است. اجراي عدالت تكليفي واجب است و با توجه به اينكه ترين دغدغهگسترش عدالت همواره يكي از اصلي

آنچه پژوهش حاضر به دنبال آن است مروري بر  .الت نيز واجب استبدون الزامات، تحقق اهداف غير ممكن خواهد بود. تحقق الزامات عد
دهد ساختار و قوانين عادلانه، گيري عدالت در دولت اسلامي از ديدگاه رهبران انقلاب اسلامي است. نتايج تحقيق نشان ميالزامات شكل

 .باشدامامين انقلاب مي مجريان عادل و مردم محوري از جمله الزامات تحقق عدالت در دولت اسلامي از منظر

  .عدالت اجتماعي، دولت اسلامي، الزامات عدالت، انقلاب اسلامي: انواژگد كلي

  مقدمه:
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اي كه مباحثي از عدالت در اديان ديده جهان بوده است به گونههاي آزاده و ستمها آمال انسانين مدعاست كه عدالت در تمام دورهتاريخ گواه ا
دارد. در دين اسلام نيز فلسفه بعثت انبياء استقرار و گسترش عدالت دانسته شده است، و بالاترين هدف جهان و  متعدد در سطح عالم وجود

  ).٢٥». (حديد: لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ : «تحقق آن در جامعه معرفي شده است بشريت رسيدن به عدل و

توان  اجراي عدالت را ميكنند. بر همين اساس ن به آن تلاش ميرسيد ها بر اساس حقيقت و هويت خود اهدافي دارند كه برايحكومت 
تحقق عدالت يكي از  دانست. از طرفي ]كه از حيث نظام اداره كشور معادل دولت اسلامي است[بزرگترين هدف تشكيل حكومت اسلامي 

  ه عدالت و دولت اسلامي لازم و ملزوم هم هستند.باشد. به عبارتي مي توان ادعا نمود كان تشكيل حكومت و دولت اسلامي ميترين اركمهم

در حكومت اسلامي يكي از مهم ترين شاخصه هاي رهبران ، رساندن جامعه به سمت عدالت است تا جامعه جهاني بر مبناي عدالت شكل 
مينه ها ايجاد نشود عدالت در جامعه و تحقق عدالت نياز به فراهم آوردن شرايط و زمينه هاي لازم دارد كه تا اين زبگيرد. و با توجه به اينكه 

  دولت اسلامي محقق نمي شود، شناخت ديدگاه رهبران جمهوري اسلامي ايران نسبت به الزامات تحقق عدالت حائز اهميت است.

الزامات در پژوهش حاضر سعي شده است كه ديدگاه امام خميني و آيت االله خامنه اي به عنوان رهبران جمهوري اسلامي ايران در خصوص 
ت و در و مقدمات استقرار عدالت در دولت اسلامي مورد توجه و بررسي قرار گيرد، تا با آگاهي از اين الزامات، گامي در جهت ايجاد الزامات عدال

  نهايت تحقق عدالت در جامعه و دولت اسلامي برداشته شود.

  بر اين اساس اين پژوهش بر آنست كه به سوالات زير پاسخ بدهد: 

 ت اجتماعي در نگاه رهبران جمهوري اسلامي به چه صورت تعريف مي شود؟عدال .١

 از منظر رهبران جمهوري اسلامي، مهمترين الزامات تحقق عدالت در دولت اسلامي چيست؟ .٢

  دازيم:لذا در اين پژوهش به بررسي مفاهيم دولت اسلامي، عدالت و الزامات تحقق عدالت از منظر رهبران جمهوري اسلامي ايران مي پر 
  الف)دولت اسلامي:

  ماهيت دولت:.١

در اصطلاح سياسي، ديدگاه هاي مختلفي دربارة دولت و مفهوم آن وجود دارد. برخي تفاوتي بين دولت و هيأت حاكمه قائل نيستند و مفهوم 
بيشتر انديشمندان سياست، دولت، حكومت، يعني «فرمان راندن» را به صورت هم معنا و مترادف با مفهوم دولت به كار مي برند. اما به نظر 

كيفيتي از خود ملت است؛ نيرويي كه از اجتماع مردم واحد و متشكل در سرزمين معين و محدود، آزاد مي شود. دولت، قدرت عمومي كاملي 
از حكام و اتباع  است كه به حكومت شأن و حيثيت مي بخشد. البته حكومت هم مجري و حامل اقتدار دولت است و اين اقتدار مستمر، فراتر

  )٥٦-٥٨، ص ١٣٧١همبستگي مي بخشد. (وينسنت،  است و به كشور و سازمان سياسي آن، تداوم و

دولت در اين مفهوم عام، داراي چهار عنصر اساسي است: قلمرو، مردم، حاكميت و حكومت. ممكن است تعداد جمعيت يا وسعت قلمرو 
ارجي دستخوش تحول شود يا شكل و نوع حكومت ها عوض شود، ولي دولت و نظام سياسي ـ تغيير يابد، اقتدار و حاكميت سياسي داخلي و خ

  اجتماعي ثابت باشد(همان).

دولت با اين كيفيت، زوال ناپذير است؛ ولي مادامي كه مردم محفوظ و نظام اجتماعي آنها تداوم و مشروعيت داشته باشد، بركناري حكومت 
بيان ديگر، هر تغييري در حكومت به معناي بروز بحران در دولت نيست؛ بودن يا نبودن دولت بستگي به  ها موجب زوال دولت ها نمي شود. به

 بودن يا نبودن جامعه و مشروعيت نظام اجتماعي دارد و تا وقتي نظام اجتماعي، تداوم و مشروعيت دارد، دولت هم خواهد بود؛ زيرا هر نظام
استقرار نظم، عدالت و امنيت خواهد داشت و هيچ جامعه اي از احتياج به اين سه ركن زندگي  اجتماعي به هر شكلي كه باشد، احتياج به

  )٦٧ـ ٦٨، ص ١٣٤٢. (ارسنجاني،اجتماعي، فارغ نخواهد بود
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نوع دولت هاي كمونيستي بر اساس انديشة الحادي و دولت هاي ليبرال دموكراسي غربي بر اساس انديشة اومانيسم و دئيسم تشكيل شده اند و 
سوم دولت هاي مبتني بر انديشه و فكر، دولت هاي فكري و عقلاني اسلامي هستند كه بر اساس «دين اسلام» و مباني آن در مورد وجود، 

  )١١ق، ص١٣٩٩، (صدر .زندگاني و جامعه شكل گرفته اند

  .دولت اسلامي:٢

يلة آنان براي رفع اختلاف مردم و ايجاد عدالت و تعادل در جامعة از ديدگاه قرآن كريم، منشأ دولت اسلامي با ارسال رسولان آسماني و به وس
بشري بوده است. هدف دولت اسلامي، همان هدف نهايي اديان آسماني؛ يعني «توسعة معرفه االله» و « دستيابي به حيات طيبه» است و قرار 

لتي عدالت محور بر مبناي دين تشكيل شود تا جمعيت است انسان با همة ابعاد مادي و معنوي اس ساخته شود. بدين منظور، مي بايست دو
  )٢٨٨ـ  ٢٩٣، ص١٣٨٢. (جهانيان، انسانها همه جانبه نسبتا كامل افزايش يابد و به توليد انبوه برسد

بنابراين، مهم ترين و اصيل ترين هدف تشكيل دولت و ارسال پيامبران، دعوت به سوي خدا و تحقق رشد معنوي انسانها است. (مقاله 
وَداَعِيًا  يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا ونََذِيرًامي فرمايند: «  امبر(ص)معيارهاي دخالت دولت اسلامي...). خداوند در قرآن خطاب به پي

ر نيك و بد خلق) گواه باشي و (خوبان را به رحمت الهي) مژده دهي و ما تو را به رسالت فرستاديم تا (ب اي پيامبر؛ إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيراً
» .و به اذن حق (خلق را) به سوي خدا دعوت كني و (در اين شب ظلماني جهان) چراغ فروزان عالم باشي (بدان را از عذاب خدا) بترساني

چارچوب قانون دين و عدالت جامع مورد نظر اسلام تحقق  )؛ اما اين هدف مهم، هنگامي به ثمر مي رسد كه نظم و امنيت در٤٦و ٤٥(احزاب: 
 ١٠٨ـ  ٧٩ص ، ١٣٨٩يابد. البته ايجاد امنيت، نظم آفريني و پاسداري از حقوق مردم و جلوگيري از تعدي، شأن هر حكومتي است (جهانيان، 

  اسخ مي دهد: در پاسخ به شعار « لا حكم الا االله» از سوي خوارج، چنين پ  همان طور كه امام علي(ع))؛ 

مردم، به زمامدار نيازمندند؛ خواه نيكوكار باشد يا بدكار، تا مومنان در ساية حكومتش به كار خويش مشغول شده و كافران هم بهره 
مند شوند و مردم در دوران حكومت او زندگي را طي كنند و به وسيلة او اموال بيت المال جمع آوري گردد و به كمك او با دشمنان 

  ).٤٠شود؛ نيكوكاران در رفاه و مردم از دست بدكاران در امان باشند (نهج البلاغه، خطبة مبارزه

اما نظم، امنيت و عدالت جامع در چارچوب قانون اسلام براي تأمين سعادت دنيا و آخرت مردم، همراه با خيرخواهي فراگير براي مردم، 
ماهيت دولت اسلامي با دولت هاي ديگر، اعم از استبدادي، ليبرال و سوسياليست ـ ماهيت دولت اسلامي را از ديگر دولت ها متمايز مي كند. 

كه هدفشان حداكثر كردن رفاه مسئولين و كارمندان عالي رتبة دولت يا حداكثر كردن رفاه مادي فرد يا جامعه است ـ تفاوت اساسي دارد 
  ).٦٢ص ، ١٣٨٠(جهانيان، 

سامان بخشيدن به امور جامعه است و در يك جامعة اسلامي، اين امور، اعم از دنيوي و اخروي هدف دولت اسلامي، پيگيري مصالح مردم و 
است. به عبارت ديگر، هدف دولت، سعادت بشر است. برقراري حاكميت خداوند و استوارسازي ارزشهاي الهي و رشد كرامت هاي انساني، محور 

نظر اسلام، حكومت، ابزاري براي تحقق بخشيدن به اهداف مادي و معنوي و حاكميت نقش هاي دولت در تمام زمينه ها مي باشد. در واقع از 
). چنانكه ٢١١ـ٢١٣، ص ١٣٧٤ارزشهاي الهي و انساني و وسيله اي براي مهيا كردن بستري مناسب جهت رشد و تعالي انسانها است (مطهري، 

پادارندة عدالت در جامعه و عامل جلوگيري از فساد و گناه در ميان مردم مي فرمايد: « همانا، زمامدار، امين خدا در زمين و برامام علي(ع) 
  ).٦٠٤، ص١٣٧٣است» (آمدي، 

  در مجموع مي توان گفت: دولت اسلامي به مفهوم عام آن، ويژگي هايي دارد كه برخي از آنها عبارتند از:

 سلامي مردم مي باشند(خلافت عمومي).اصل اساسي در دولت ا -١

پيغام خدايم را به شما ؛ أُبَلِّغُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ أَمِينٌمي، خيرخواهي و عشق به مردم است: « ماهيت حكومت اسلا -٢
 ).٦٨» (اعراف: رسانم و من براي شما ناصح و خيرخواهي امينممي

رتند از: امنيت، عدالت اجتماعي، رشد االله است. اهداف متوسط (مياني) اين دولت عبا معرفةهدف نهايي دولت اسلامي، توسعة  -٣
 . اقتصادي، ايجاد روح اعتماد به نفس و خودباوري، آزادي و مشاركت مردمي و استقلال و نفي هر نوع وابستگي به بيگانه
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ة ولي فقيه معيار دخالت دولت در امور كشور، مصالح مردم، كشور و اسلام است. تشخيص نهايي مصالح، بعد از مشاوره با كارشناسان بر عهد
  ).٧٢، ص١٣٨٠است (جهانيان، 

  ب)عدالت اجتماعي:

عدالت اجتماعي، همانند مفاهيمي چون دموكراسي، آزادي، حقوق مساوي و... ظاهري جالب و دوپهلو دارد. لذا همواره در سرلوحه برنامه هاي 
رهبران احزاب و گروه ها، اغلب تحقق آن را به ملت هاي گروه هاي سياسي مكاتب اجتماعي، احزاب و ... قرار داشته و همه زمامداران جهان و 

خود و مردم استعمار شده و زجركشيده نويد مي دهند! اما عدالت اجتماعي از نظر اسلام مسئله اي بنيادين است كه تشريح و تبيين اساس و 
شويم. امام راحل به عنوان يكي از انديشمندان اسلامي اصول نظري و عملي آن لازم است تا به واقع بينانه بودن نگاه اسلام در اين باب رهنمون 

از حيث نظر و عمل، توجه شاياني به اين مسئله داشتند و خواستار تحقق عدالت در نفس خود و قائل به پي ريزي نظام اجتماعي مبتني بر 
  )١٩٢ـ ١٧٥ص  ،١٣٩٤ ،عدالت بودند. (اخترشهر

  .معني عدالت:١

، براي برخي واژه ها بيش از ده مترادف دارد و واژه عدالت نيز واجد چنين مترادفهايي است. بنابراين براي هر زبان عربي به خاطر غناي گسترده
نصاف و غيره باشد. جنبه اي از عدالت معاني متعددي وجود دارد كه شايد مهمترين آنها قسط، قصد، استقامت، وسط، نصيب، حصهّ، ميزان، ا

  ) ٢٧، ص١٣٨٠اخوان كاظمي، (
  ) ٢١٣، ص١٣٨٥حسيني در معارف و معاريف مي نويسد:«عدالت بكسر يا فتح در لغت، استقامت باشد». (حسيني دشتي، دشتي 

  راغب اصفهاني در مفردات مي نويسد:
كم و ، و يستعمل باعتبار المضايفه العداله و المعادله؛ عدالت لفظي است كه در حيقتضي معني المساواة لفظٌ :ةلَادَعَة و المُالَدَالعَ«

ق، ١٤١٢معني، مساوات است و به اعتبار نزديك بودن معني عدل به مساوات، در آن مورد هم بكار مي رود.» (راغب اصفهاني، 
  .) ٥٥١ص

عدالت مفهومي فراگير است كه تحليل ها و تبيين هاي متفاوتي از آن ارائه شده است و اختلاف نظرها در اين باره به خاستگاه فلسفي آن 
. اما واقعيت آن است كه عدالت، داراي مفهومي مطلق و ارزش جوهري واحد است كه آن، مفهوم «حق» باشد. آنچنان كه «راز» مي بر مي گردد

  ) ١٥٣ص ،١٣٨٧گويد، ممكن نيست عدالتي بدون حقيقت وجود داشته باشد. (روزنتال، 

  عدل در قرآن و روايات:.٢

خود اختصاص داده است. در اين كتاب آسماني عدالت به مثابه اصلي اساسي و بنيادي تلقي عدل و قسط در قرآن كريم جايگاهي بس والا را به 
مبناي  مي گردد كه خلقت هستي بر پايه آن صورت گرفته است و تدابير امور عالم بر اساس آن تحقق مي يابد و كتب آسماني و بيان شرع بر

خَلَقَ قرآن كريم هستي به حق و بر مبناي عدالت آفريده شده است: «وَ ). از منظر ١٠٤ص ،١٣٨٠جمشيدي، آن و در جهت تحقق آن است( 
و خداوند آسمانها و زمين را بحقّ آفريده است تا هر كس در برابر ؛  اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَلِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

و سخن پروردگار بر عدل استوار است و تغييري از اين ر ).٢٢» (جاثيه/.است جزا داده شود؛ و به آنها ستمي نخواهد شد اعمالي كه انجام داده
به حد كمال رسيد و  كلام خداي تو از روي راستي و عدالت؛ الْعَلِيمُ السَّمِيعُ وَهُوَ لِكَلِمَاتِهِ مُبَدِّلَ لَاوَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا : «در آن نيست

  ).١١٥» (انعام/هيچ كس تبديل و تغيير آن كلمات نتواند كرد و او خداي شنوا و داناست

ومَ الناَّسُ لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُ: « مهمترين هدف از ارسال پيامبران در قرآن عدل معرفي شده است
د: ؛ به راستي ما پيامبران خود را با دلايل آشكار روانه كرديم و با آنها كتاب و ترازو را نازل كرديم تا مردم به عدالت برخيزند.» (حديبِالْقِسْطِ

؛ اي داوود، ما تو وَ لَا تَتَبِّعِ الْهَوَى م بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّيَا داَوُدُ إِنَّا جعََلْناَكَ خَلِيفَةً فِى الْأَرْضِ فَاحْكُ مي فرمايد :« (ع)همچنين به داوود نبيو  ).٢٥
  ).٢٦را در زمين خليفه و جانشين گردانيديم، پس ميان مردم به حق داوري كن و از هوس پيروي مكن.» (ص: 
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در وجود و فطرت انساني دارد. بنابراين،  در نگاه قرآن و انديشه قرآني عدالت صرفا مفهومي انتزاعي نيست بلكه مفهومي حقيقي است كه ريشه
  )١٠٥ص ،١٣٨٠امري است واقعي و نه اعتباري. (جمشيدي، 

  از ميان معاني و مفاهيم كلي عدل، در آيات قرآن چهار معنا بيشتر مدنظر است كه عبارتند از:

 عدل به مثابه رفتار، فعل با كنش فردي و اجتماعي كه بدان امر مي شود. -١

 نا و اساس امور ديگر.عدل به مثابه مب -٢

 عدل به مثابه ملكه، خصلت و صفت افراد و گروهها. -٣

 عدل وجودي يا عدل به معناي وجود شناسي و فلسفي كه بنيان و اساس خلقت و آفرينش وجود و انسان را تشكيل مي دهد. -٤

سفي دارد، بلكه فعل يا كنش يا رفتاري است از ميان اين معاني استنباط مي شود كه عدل از ديدگاه قرآن نه تنها معناي وجود شناسي و فل
اساس كه قابليت تحقق در فرد و جامعه، را نيز داراست. بر همين اساس، مي تواند خصلت و ملكه فرد يا جامعه نيز باشد و مهمتر اينكه، مبنا و 

  ).١١٢ص ،امور فردي و اجتماعي چون؛ اصلاح، حكومت، داوري و شهادت است (جمشيدي، همان

ديدگاه انديشمندان ديني در خصوص معاني عدل و قسط و روابط بين اين دو واژه، قرآن كريم خود به بيان مصاديق متعددي از جدا از 
تحقق عدل و قسط يا نحوه اجراي آن در جوامع بشري پرداخته است. اين مصاديق در ابعاد گوناگون زندگاني سياسي، اجتماعي، اقتصادي، 

، ست و بيانگر اهميت، ضرورت و جايگاه قسط و عدل در جامعه مقسط و عادل در نگرش قرآن است(ايران نژاداخلاقي و معنوي مطرح شده ا
  )١٣٩١ ،جمشيدي، فرشبافيان

در اين باره  (ص)پيامبر اكرمدر ميان احاديث و روايات از ائمه اطهار به كرات به مسئله عدالت و تحقق آن در جامعه اشاره كرده اند، چنانكه 
يند: « اگر از دنيا بجز يك روز باقي نمانده باشد، خداي متعال آن روز را چندان طولاني مي كند تا در آن روز مردي از اهل بيت من مي فرما

حضرت ). ٤٧٦ص ،مبعوث شود. او هم نام من است و زمين را پس از آنكه پر از ظلم و جور شده، پر از قسط عدل مي كند.»(اربلي، ب.ت
ارزشمند نهج البلاغه، اجراي عدالت و برقراري قسط و ايجاد مساوات در جامعه را مورد توجه جدي قرار مي دهد و اجراي   نيز در اثر  (ع)علي

عدالت را عامل ايجاد وحدت و هماهنگ، الفت و محبت بين حاكم و مردم، صلح و سعادت،ثبات و دوام حكومت و جامعه، پيشرفت و آبادي 
عدالت مي فرمايند: « در عدالت گشايش است و آنكه عدالت را بر نتابد ستم را سخت تر مي يابد.» (مرزوقي و كشور مي داند. ايشان در اهميت 

  )١٣٩٠مروتي، 

  ج)دولت اسلامي از منظر رهبران جمهوري اسلامي

لامي را تشكيل مي دهد آموزه هاي وحياني، كانون انديشه رهبران جمهوري اسلامي ايران است و اصل توحيد، محور عقايد رهبران جمهوري اس
و بر همين اساس مي توان گفت، انديشه سياسي آنها نيز يك انديشه بر پايه توحيد است. لذا كليـه شـئون زنـدگي سياسـي و الگـوي مطلـوب 

 حكمراني را بايد بر پايه اين اصل بررسي كرد.

رورت تشكيل حكومت اسلامي است؛ زيرا اجـراي احكـام يكي از مباحث اساسي و بسيار مهم در انديشه امام خميني(ره) اعتقاد ايشان به ض
(ره) هـدف كلـي حكومـت، ايجـاد شـرايط مي پذيرد. لذا از نظر امـام خمينـيديني كه ضامن سعادت انسان است، بدون ايجاد حكومت تحقق ن

ه احكـام الهـي محتـواي دروس مساعد براي تعالي و سعادت انسان هاست؛ شرايطي كه افراد مؤمن تربيت شوند، آن هم بـه وسـيله مربيـاني كـ 
تربيتي آن هاست و غايت اين تعاليم تربيتي رسيدن به كمال و سعادت اخروي است. بنابراين سياسـت مطلـوب و مـوردنظر امـام در چـارچوب 

معه اي مناسـب حكومتي با ويژگي هايي است كه عبارتند از: سعادت محور بودن، توجه به هر دو بعد و ساحت انسان (مادي و معنوي)، ايجاد جا
قسـط و  براي رشد و تكامل انسان با توجه به هر دو بعد انسان، رعايت مصالح دنيا و آخرت عموم انسان ها، پرهيز از سلطه گري ناروا و ابتناء بـر

  )١٤٥ص ،١٣٨٨(ضميري،  عدل، نفي هر گونه ظلم و ستم، استبداد، استثمار، استعباد و در نهايت اجراي حدود الهي در جامعه.

(ع)، و ديگر متناسـب بـا تي پيامبر اكرم(ص) و اميرالمومنيناز نظر امام خميني شكل حكومت اسلامي نخست با الهام گيري از سيره حكوم
ا شرايط و مقتضيات كنوني و سوم با مراجعه به آراي ملت و با اتكا به آن، تعيين خواهد شد. بر همين مبنا ايشان حكومت جمهوري اسلامي و يـ 



   

٦ 
 

در اين خصوص مي فرمايند: « حكومت جمهوري اسلامي مورد نظر ما از زاويـه  )١٢٧ص ني را پيشنهاد مي دهد. (همان،سالاري دي نظام مردم
پيامبر اكرم (ص) و امام علي (ع) الهام خواهد گرفت و متكي به آراي عمومي ملت خواهد بود و شكل حكومت با مراجعه بـه آراي ملـت تعيـين 

و يا مي فرمايند: « حكومت اسلامي، حكومت ملي است؛ حكومت مستند به قانون الهي و بـه  )٣٣٤، ص ١٣٨٣ي (ره)، » (امام خمين.خواهد شد
  )٢١٣، ص:٥آراي ملت است. اين طور نيست كه با قلدري آمده باشد كه بخواهد خودش را حفظ كند» . (همان، ج

پرسيده مي شد ايـن بـود كـه هـدف و غايـت حكومـت اسـلامي (انقـلاب  يكي از سؤالاتي كه به كرات از اما در دوران اقامتشان در پاريس،
برپايي «حكومت اسلامي» و يا در تعبيري ديگر از امام، «حكومت عادلانه  ١٣٥٧بهمن ماه  ٢٢اسلامي) چيست؟ هدف ايجابي انقلاب اسلامي تا 

  ) بود. ١١٣، ص٢، ج١٣٧٨اسلامي» (امام خميني، 

(ره) برقراري عدالت و تشكيل حكومت در جهت برقراري عدالت است: « اسلام حكومت است با تمـام نيف غايي اسلام از منظر امام خميهد
شئون آن، احكام شرعي قوانين اسلام است و قوانين شأني از شئون حكومت است؛ همه احكام براي اجـراي حكومـت و بسـط عـدالت مطلـوب 

  )٤٧٢ص ،١٣٧٤» (امام خميني، .بالعرض و امور عالي است

يدگاه حضرت آيت االله خامنه اي دولت به معناي مجموعه كارگزاران و نهادهاي حكمراني اطلاق مي شود: «دولت به معناي عام، نه بـه در د
). بـه عبـارتي ١٢/٠٩/١٣٧٩ رهبري در ديدار كارگزاران نظـام، معناي هيئت وزرا؛ يعني قواي سه گانه، مسئولان كشور، رهبري و همه» (بيانات

ده دولت اسلامي از ساير دولت ها، رفتار كارگزاران و كاركردي است كه دولت اسلامي آنرا دنبال مي كند: « معناي شعار دولـت وجه معرفي كنن
جهـاني اسلامي اين است كه ما مي خواهيم اعمال فردي، رفتار با مردم، رفتار بين خودمان، و رفتار با نظام هاي بين المللي و نظام سطله امـروز 

 رهبـري در ديـدار رئـيس جمهـور و هيئـت دولـت،  ها ضوابط اسلامي نزديك تر كنيم. ايـن شـعار، بسـيار بـا ارزش اسـت» (بيانـاترا به معيار
). رهبري در جاي ديگر دولت اسلامي را با همين نگاه تعريف مي نمايند: « بعد از آنكه نظام اسلامي پيش آمد، نوبت بـه تشـكيل ٠٨/٠٦/١٣٨٤

رهبري  يقي مي رسد؛ يا به تعبير روشن تر، تشكيل منش و روش دولتمردان يعني ماها به گونه ي اسلامي؛» (بياناتدولت اسلامي به معناي حق
  ).١٢/٠٩/١٣٧٩ در ديدار كارگزاران نظام،

سـلامت ت، ي عـدالمسـئله، شاخص اعتقادي و اخلاقي، خدمت به خلقمسئله ي   از منظر رهبر معظم انقلاب شاخص هاي دولت اسلامي 
 اسـت. (بيانـات زاي كشـورتكيه بـه ظرفيّـت درونو  ي حكمت و خردگرايي در كارهامسئله، گراييي قانونمسئله، ي با فسادارزهاقتصادي و مب

  )٠٦/٠٦/١٣٩٢ ديدار رئيس جمهور و هيئت دولت، رهبري در

عنوان دولت اسـلامي و حكومـت اسـلامي آنچه ما به«  در جاي ديگر رهبري معيار قرار دادن حكومت علوي را توصيه مي كند و مي فرمايد:
طور دائم در نظر داشته باشيم اين است كه بايد حكومت علوي را معيار خودمان قرار بدهيم، خودمان را با حكومت علوي بسنجيم؛ هر بايستي به

چه كارهاي خوب انجـام ميـدهيم، از لحـاظ معنـوي حساب بياوريم. اگر چنانماندگي بهمقداري كه بين ما و آن حكومت فاصله است، آن را عقب
حسب ارزشهاي اسلامي است انجام ميدهيم، مبالغـه نكنـيم در اهمّيّـت آن؛ مقايسـه كنـيم بـا ي افتخارِ بهپيشرفت ميكنيم يا كارهايي كه مايه

دامني اسـت، يكـي پارسـايي و پـاكحكومت علوي و ببينيم چقدر فاصله است بين ما و او. شاخص عمده در حكومت علوي، يكي عدالت اسـت، 
يكي مردمي بودن و با مردم بودن است؛ حكومت علوي اينها است ديگر؛ زندگي اميرالمؤمنين مظهر عدل است، مظهر زهد است، مظهر مردمـي 

يدار رئيس جمهور و هيئـت د رهبري در .» (بياناتبودن و پاك زيستن است. بايد اينها را معيار قرار بدهيم، واقعاً بايد در اين جهت حركت كنيم
  )٠٧/٠٦/١٣٩٧دولت، 

 ي اسـلامييكي از اهرمهاي استقرار عدالت در جامعهحق دولت اسلامي است و نظارت و مراقبت  ،كنترلدر نگاه حضرت آيت االله خامنه اي 
 )١١/١٠/١٣٦٦ هران،رهبري در خطبه هاي نماز جمعه ت را دولت اسلامي و به تعبيري دستگاه اجرائي اسلامي مي داند. (بيانات

  د)عدالت از منظر رهبران جمهوري اسلامي

همواره در كلام و عمل رهبران نظام اسلامي متجلي بوده اسـت بـه طـوري كـه ايـن عدالت به عنوان يكي از دغدغه هاي جامعه انساني انديشه 
  نگرش را مي توان در سياست هاي كلان ابلاغي آنها مشاهده كرد.  

(ره) از عـدالت، حـد وسـط يـا اعتـدال، طريقـه و راه مسـتقيم و برجسته ترين مورد نظر امام خمينـيه) مهم ترين و در نگاه امام خميني(ر
استقامت بر آن، ملكه اي نفساني، خصلتي اجتماعي و صفت حق تعالي و گرايشي فطـري در انسـان اسـت. در بـين ايـن مفـاهيم آنچـه بيـانگر 
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همان حد وسط و متعادل امور است كه  مي تواند صراط مستقيم نيز تلقي گـردد. همـان گونـه چيستي عدالت در نگرش امام خميني(ره) است 
كه استقامت بر صراط مستقيم نيز در نگرش امام خميني(ره) جز رعايت حد وسط و مسير اعتدالي نيست. عدالت به اين معنا نه تنهـا ملكـه اي 

جامعه باشد. پس فرد عادل فردي است كه در طريق مستقيم و بر اساس اعتـدال و نفساني و معنوي براي فرد انساني است كه مي تواند خصلت 
تشخيص و اتخاذ حد وسط امور حركت مي كند و براي آن حركت معتدل در خط مستقيم استقامت دارد به گونه اي كـه دچـاد انحـراف نمـي 

  ) ٤٧١، ص١٣٨٠گردد. (جمشيدي، 

عي، نهادهاي اجتمـاعي و ماعي بودن آن است كه در اين معنا عدالت ويژگي قوانين اجتماتوصيف ديگر امام خميني(ره) از عدالت، بحث اجت
عدالت اجتماعي، حكومت عدل و رفتار عادلانه حكومتها با ملتها و بسط عدالت اجتماعي در بـين ملتهـا و امثـال اينهـا كـه در ...سياسي است: «

شدند، وجود داشته و قابل تغيير نيست. عدالت معنايي نيست كه تغيير بكند؛ يك وقـت صدر اسلام يا قبل از اسلام از آن وقتي كه انبيا مبعوث 
همچنين ايشان عدالت اجتماعي را به تأمين حقوق مردم تعبير مي كنـد   )١، ص١١، ج١٣٧٧(امام خميني،  .»صحيح و زماني غير صحيح باشد

ت اجتماعي را مهم ترين معيار تشخيص حكومت سالم از غير سالم معرفي و آن را وظيفه اصلي دولت مي داند و در وصيت نامه خود تحقق عدال
و جلوگيري از ظلم و جور و اقامه عدالت اجتماعي، همان است كـه مثـل سـليمان بـن  مستضعفان نفع براي حق كرده و مي نويسند: «حكومت

كردنـد؛ از بزرگتـرين واجبـات و اقامـه آن از رش براي آن كوشش مـيو اوصياي بزرگوا -صلي اللَّه عليه و آله -داود و پيامبر عظيم الشأن اسلام
  )٤٠٧، ص٢١ج همان،والاترين عبادات است، چنانچه سياست سالم كه در اين حكومتها بوده از امور لازمه است.» (

ينه معتقد است كه: « پيدا در ديدگاه آيت االله خامنه اي نيز همانند امام خميني عدالت به حد وسط تعبير شده است و ايشان در اين زم
كردن حد وسط با توجه به پيچيدگي هاي مسائل اقتصادي و اجتماعي امروز كار ظريفي است. هنر شما به عنوان وزير و مدير اين است كه 

ت، تأمين شود.» بتوانيد با ظرافت اين كار را انجام دهيد، كه هم آنچه را كه «اعم للعدل» و «اشمل للرضا العامة» و «اوسط الي الحق» اس
  .)١٧/٠٧/١٣٨٤در ديدار اعضاي هيئت دولت، رهبري  (بيانات

در نگرش رهبر معظم انقلاب عدالت در مقايسه ي با ديگر امور خير اجتماعي در جايگاهي بالاتر از همه قرار دارد و در مورد اين جايگاه 
ي كند. اين نظام اسلامي به وجود آمده است؛ اولين كارش اجراي چنين مي گويند: « هزار سال است كه امت اسلامي براي قسط و عدل دعا م

در جمع فرماندهان و  بيانات رهبري(قسط و عدل است. قسط و عدل، واجب ترين كارها است. ما رفاه را هم براي قسط و عدل مي خواهيم.» 
ر عدل در جامعه است. ما اين را مي خواهيم. همه ي ايشان در جاي ديگر مي گويند: « هدف ما استقرا. )٢٥/٠٤/١٣٧٦ ،پرسنل نيروي انتظامي

امعه كارها براي اقامه عدل ارزش پيدا مي كند. در جامعه ي نابرابر، اگر ثروت هم زياد شد، به سود يك قشر و يك گروه از مردم است. اما در ج
  ) ١٧/١٠/١٣٧١ ،روز ولادت اميرالمؤمنين(ع) به مناسبت بيانات رهبري(اي كه برابري و عدالت جريان داشته باشد، به سود همه است.» 

 

  ه) الزامات تحقق عدالت در دولت اسلامي از منظر رهبران جمهوري اسلامي ايران

عنصر عدالت در جامعه اسلامي از چنان جايگاهي برخوردار است كه شعار عدالت بيشتر براي منصب بالاتر را در انتخاب كارگزاران ـ از رده 
  ) ٢١٦ص ،١٣٩١رضايي، ا سطوح مياني و پاييني ـ سرلوحه خود قرار داده است. (رهبري نظام گرفته ت

عدالت بايد در نفس حكومت باشد و ظلم در آن راهي نداشته باشد. درباره اهميت اين مسئله روايتي منسوب به پيامبر اكرم اسـت كـه مـي 
» يعني حكومت با عدل باقي مي ماند حتي اگر كفر هم در آن وجـود داشـته بْقَى الْجَوْرُ مَعَ الْإِيمَانِبِالْعَدْلِ مَعَ الْكُفْرِ وَ لَا يَ يَبْقَى الْمُلْكُفرمايد :« 

  ) ١١٩، ب.ت، صباشد ولي با ظلم و ستم باقي نمي ماند اگر چه ايمان هم در آن باشد. (شعيري

ها به هر انـدازه كـه بـه و حكومتمت ها عدالت است يكي از مهمترين ملاك هاي حكومت انبيا و تداوم حكوتوان گفت؛ در همين راستا مي
هاي حكومـت انبيـا دورتـر تر شده، و هر چه از عدالت دورتر شوند از ايمان و ويژگيبه معيارهاي حكومت انبيا هم نزديك تر شوندعدالت نزديك

  .خواهند شد

توجه داشته باشيم كه براي ايجاد آن در جامعه و دولت  اما با توجه به اهميت وجود عدالت در حكومت و دولت اسلامي بايد به اين نكته
هاي اجتماعي در جامعه نيازمند الزاماتي است كه عدالت نيز از اين  تحقق هر يك از ارزش اسلامي نياز به مقدمات و الزاماتي داريم. به عبارتي 
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«عدالت، با من بميرم، تو بميري درست نمي.شود؛ عدالت،  :اين چنين مي فرمايندرهبر معظم انقلاب اسلامي در اين باره  رويه مستثني نيست.
زيستي و مردمي بودن لازم دارد و بالاتر از همه، خواهد، ثالثاً سادهخواهد، ثانياً ارتباط با مردم ميشود؛ اولاً قاطعيت ميبا تعارف درست نمي

دالت است. اول، بايد خودمان را درست كنيم و يك دستي به خواهد؛ اين هم جزو پيش شرطها و پيش نيازهاي اجراي ع خودسازي و تهذيب مي
م.» خواران و فساد مبارزه كنيي من و شما اينهاست. واقعاً بايد با ويژهسر و صورت خودمان بكشيم، تا بتوانيم عدالت را اجرا كنيم؛ وظيفه 

  )٢٩/٠٣/١٣٨٥، يدر ديدار مسئولان و كارگزاران نظام جمهوري اسلام رهبري بيانات (

و با توجه به اينكه بدون الزامات، تحقق اهداف غير ممكن خواهد بود. تحقق الزامات  است در دولت اسلامي يك وظيفهعدالت  لذا اجراي
عدالت نيز واجب و مهم است. از اين حيث، ديدگاه رهبران جمهوري اسلامي ايران را نسبت به الزامات تحقق عدالت در دولت اسلامي بررسي 

  مي كنيم.

  (ره)الزامات تحقق عدالت در دولت اسلامي از منظر امام خميني.١

  ابتناي دين، قانون و جامعه بر عدالت .١ـ ١

نظر گرفته مي شود كه دين و قانون بر اساس  عدالت منشأ دين و قانون است. بدين معنا كه عدالت به مثابه اصلي در (ره)از نگاه امام خميني
عدالت مهمترين علت تشريع  از ديدگاه ايشانصفت عادلانه به دين و قانون اطلاق مي گردد.  است كهآن ايجاد مي گردد و به همين جهت 

 هستند.» السواء  علي عدل مقابل اسلامي كه اساسش بر عدل است و بزرگتر مقامش با كوچكتر مقامش درو مي فرمايند:«  و قوانين است احكام
  )١٠٩، ص١٥، ج١٣٧٧(امام خميني، 

(ص) گرفته تا سايرين در برابر آن بايد خاضع و رسول اللهّ شخص از همه، لذا دارد اي ويژه جايگاه قانون در اسلام، (ره)مينياز ديد امام خ
تسليم قانون بوده اند. ما هم بايد تبعيت از پيغمبر  و پيغمبر اسلام و ائمه اسلام و خلفاي اسلام تمام براي قانون خاضع بوده اند و تسليم باشند.

زيرا قانون، مظهر عدل و در واقع شايد بتوان گفت عدالت مدون است و با تحقق  )٢٦٨، ص١٤همان، ج(بكنيم.  بكنيم و از ائمه خدا اسلام
فاضله تشكيل  قانون اسلام در تمدن جهان پيشقدم همة قانونهاست. با عملي شدن آن مدينة مي توان به جامعه اي مطلوب و عادلانه رسيد. آن
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  سانتربيت و تهذيب ان .٢ـ ١

با عادل شدن انسانها جامعـه  به اين علت كهو جامعه به جامعة عادل است.  از الزامات عدالت تهذيب انسانها و تبديل شدن انسان به انسان عادل
دل، همـين اقامة ع د و در اين مي فرمايند: « تربيت انسان را اقامة عدل و لذا از الزامات اساسي عدل مي دان (ره)امام خميني .نيز عادل مي شود

كـردن  انسان صادر مي شود. اقامة عدل متحول كردن ظالم به عادل است. متحـول درست كردن انسانهاست. عدل يك چيزي نيست الا آنكه از
  )  ٣٥ص ،١٣٧٦(امام خميني،  .مشرك به مؤمن است

 حكومت .٣ـ ١

بتواند عدالت را در جامعه محقق سازد. تحقـق ايـن  ه جانبهتحقق عدالت و اقامة عدل و قسط نياز به سازمان و تشكيلاتي دارد كه به صورت هم
مـدون، ب) اجـراي  تدوين قانون بر اساس عدالت يا به معنايي تبديل عدالت نامكتوب به عـدالت مكتـوب و ف)امر مستلزم سه امر مهم است. ال

  ) ١٣٩٤(اخترشهر،  .قوانين بر اساس عدل ج)نظارت عادلانه بر اجراي قوانين

نقش بسيار با اهميت است چون ابزاري است كه بدون  هر چند حكومت در تحقق عدالت و معنويت نقش ابزاري دارد ولي اين بر اين اساس
نهاد حكومت آنقدر اهميت دارد كـه نـه د: نمي يابد. امام خميني در اهميت نهاد حكومت در اسلام مي نويس آن عدالت در اجتماع بشري تحقق

. (امـام شـئون حكومـت اسـت اسلام چيزي جز حكومت نيست و احكام شرعي قوانيني است كه يكي از ارد بلكهتنها در اسلام حكومت وجود د
  )٤٣٧، ص٢جر.ك.؛ ٤٧٢، ص٥ج بي تا، خميني،

حكومت مطلوب و شايسته است. مطلوبيت و  ديد ايشان تحقق عدالت نه تنها وظيفه حكومت و بزرگترين مقصد اسلام كه بنيان و اساس از 
ما كه مـي . عدالت شناخته مي شود. اين است كه آن بزرگوار اين مهم را بارها مورد تأييد قرار داده است حكومت با دارا بودن خصلتشايستگي 
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حاكمي بايد باشد كه به بيت المال مسلمين خيانت نكند، دسـتش را دراز  گوييم حكومت اسلامي، مي گوييم حكومت عدالت، ما مي گوييم يك
مطبوعي است كه در هر جامعة بشري كه گفته شـود بـراي هـر  مسلمين را برندارد. ما اين مطلب را مي گوييم اين يك مطلببيت المال  .نكند

  )٢٣٢، ص١٣٧٤؛ آژيني، ٥٠٩، ص٣، ج١٣٧٧. (امام خميني، از ما مي پذيرد كسي كه گفته بشود

  .الزامات تحقق عدالت در دولت اسلامي از منظر آيت االله خامنه اي٢

اساسي استوار است كه طراحان نظام اجتماعي و مديران و سياستگذاران در پي ريزي بنيانهـا و  ركنرهبر انقلاب، عدالت اجتماعي بر سه از نظر 
 :سازمانهاي اجتماعي بايد همواره آنها را مد نظر قرار دهند

  .قوانين عادلانه١ـ ٢

به نظر معتقدان به اسلام اين قوانين عادلانه فقط قـوانين اسـلام اسـت، زيـرا ، قوانين عادلانه است كه اولين ركن در ديدگاه مقام معظم رهبري
 اسلام قوانين خود را از وحي خدا مي گيرد و خدا كه داناي همه اسرار و رموز عالم است قوانين جامعه اسـلامي را منطبـق بـا قـوانين فطـرت و

خطبـه نمـاز رهبري در ( بيانات  .معناي واقعي در جامعه مستقر خواهد شد طبيعت جهان قرار مي دهد . و اگر قوانين الهي اجرا بشود، عدل به
) لذا همگان براي تحقق عدالت بايد تلاش كنند تا كمبود هاي قوانين موجود برطرف شود و نهايتا قوانين مبتنـي بـر ٧/٠١/١٣٦٠ تهران، جمعه

 عدل و جامع تدوين شود تا معياري براي عمل قرار گيرد.

  دل و باتقوي.مجريان عا٢ـ ٢

دوم، نيروي اجرا كننده اين قوانين است، اگر قوانين عادلانه باشد اما نيروي اجرا كننـده عـادل نداشـته باشـد از  در نگاه آيت االله خامنه اي ركن
ن هـايي عدل اجتماعي خبري نخواهد بود. بهترين قوانين اگر مجريان شايسته اي نداشته باشد هميشه معطل خواهـد مانـد، همچنـان كـه قـر

گذشت و قوانين اسلام در جامعه هايي كه مسلمان ها در آن زندگي مي كردند اجرا نشد، به همين جهت است كه از نظر اسلام مجـري قـوانين 
(  .يعني آن مقامي كه در رأس قوه اجرايي قرار مي گيرد بايد انساني عادل باشد، با تقوا و مراقبت كامل و بـر قـوانين و اجـراي آن نظـارت كنـد

) در وافع اين مجريان پاك و شايسته هستند كه سبب گسترش عـدالت در جامعـه مـي ٧/٠١/١٣٦٠ تهران، خطبه نماز جمعه رهبري در بيانات
دنـد: شوند. لذا نياز به دستگاهي براي مبارزه با فساد مسئولين و مجريان احساس مي شود، كه رهبري در بيانيه گام دوم انقلاب به آن اشـاره كر

لام) كسـاني را وسوس « ه ي مال و مقام و رياست، حتّي در عَلَوي ترين حكومت تاريخ يعني حكومت خـود حضـرت اميـر المـؤمنين (عليـه السّـ
لغزاند، پس خطر بُروز اين تهديد در جمهوري اسلامي هم كه روزي مديران و مسئولانش مسابقه ي زهد انقلابي و ساده زيستي ميدادند، هرگـز 

؛ و اين ايجاب ميكند كه دستگاهي كارآمد با نگاهي تيزبين و رفتاري قاطع در قواي سه گانه حضور دائم داشـته باشـد و بـه بعيد نبوده و نيست
  )٢٢/١١/١٣٩٧گام دوم انقلاب،  رهبري در » (بيانيه.معناي واقعي با فساد مبارزه كند، بويژه در درون دستگاه هاي حكومتي

  .نظارت و آگاهي مردم٣ـ ٢

سوم، اجراي عدالت است و آن «مردم» اند. اگر بخواهيم در جامعه عدالت به معناي واقعـي اجـرا بشـود بايـد  ركنيار مهم، در مورد اما نكته بس
مردم در صحنه اجتماع حضور كامل داشته باشند. حقوق خود را بفهمند و اجراي عدالت را كه تأمين عادلانه آن حقوق است بخواهند. به همين 

ي فهم و درك مردم تكيه مي كند. اسلام نمي گويد كه مجري عادل باشد؛ اما مردم مي خواهند بفهمند يا نفهمنـد، بخواهنـد جهت اسلام بر رو
يا نخواهند، عدالت در حق آنان بايد اجرا شود، چنين نيست. اسلام مي گويد مردم بايد به حقوق خود واقف باشند و اگر مـردم بـه حقـوق خـود 

طلب كردند اجراي عدالت يك تضمين حتمي پيدا مي كند. به همين جهت در دوران حكومـت عادلانـه اميرمؤمنـان  واقف شدند و آن حقوق را
دل عليه السلام با اينكه قوانين اسلام در جامعه حاكم بود و با اينكه در رأس دستگاه حكومت، شخصي مانند علي بن ابي طالب قرار داشت كه ع 

املان حكومت در گوشه و كنار جامعه بزرگ اسلامي از جاده عدل تخطي نكننـد و حقـوق مـردم پايمـال مجسم بود در عين حال براي اينكه ع 
خطبـه  رهبري در ( بيانات .نشود، اميرالمؤمنين عليه السلام به هوشيار كردن مردم و آگاه ساختن آنها نسبت به حقوقشان اصرار عجيبي داشت

  )٧/٠١/١٣٦٠ تهران، نماز جمعه

هنده نقش بي بديل مردم در نظام اسلامي است. از اين رو عامل مردم بسيار مهم است به صورتي كه حتـي بـا وجـود امـام اين نكته نشان د
لذا خواست و راي معصوم در راس حكومت و عدم اراده و خواست مردم هيچ چيزي محقق نمي شود و اگر هم محقق شود، دوام نخواهد داشت. 

  .است عدالت جمله از انساني ـ مردم مهمترين ركن ارزش هاي اسلامي
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 جمع بندي

و اصل توحيـد، محـور امام خميني و آيت االله خامنه اي به عنوان رهبران جمهوري اسلامي داراي يك خط فكر سازمان يافته و منسجم هستند 
  جهان بيني آنان را تشكيل مي دهد.

ر مي باشد، و از طرفي ايشان عدالت اجتماعي را مهم شمرده شده از منظر رهبران جمهوري اسلامي عدالت به معناي حد وسط در تمام امو
اند و هدف بعثت انبياء را برقراري عدالت اجتماعي و تشكيل حكومت در جهت برقراري عدالت مي دانند. لذا در انديشه  و نگرش رهبران 

ومت اسلامي لازم است.از اين رو ايجاد عدالت جمهوري اسلامي عدالت يكي از مهمترين شاخصه هاي حكومت اسلامي است و تحقق آن در حك
  در دولت اسلامي نيازمند الزاماتي است .

تربيت و تهذيب  _ابتناي دين، قانون و جامعه بر عدالتاز منظر امام خميني مهمترين الزامات تحقق عدالت در دولت اسلامي عبارتست از : 
  ايجاد حكومت و تشكيلات _انسان

مجريان عادل و _ قوانين عادلانهاالله خامنه اي مهمترين الزامات تحقق عدالت در دولت اسلامي عبارتست از: و همچنين از ديدگاه آيت 
  نظارت و آگاهي مردم _ باتقوي
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